
فیلمی که برگزیده‌ی جشنواره‌ی کودک است، باید آن را با کودک 
درون دیــد! کــودک درونی کــه از قصه‌هــای مهیــج روز کمی عقب 

باشد. کمی بیشتر از کمی. حدودا خیلی عقب.
آدور پســری اســت که فکر می‌کند طبیعت باعث کشــته شــدن 
پدر و مادرش شــده اســت، لذا با طبیعت قهر اســت و به کمک 
لگــدی حوالــه‌ی طبیعــت  آلیشــا هرازگاهــی هــم  همبــازی‌اش 
می‌کننــد. امــا در ادامــه، می‌فهمــد کــه یــک پلیــد پســت‌فطرت 
فلان‌فلان‌شــده به‌نــام کایــوت قاتل پــدر و مــادرش اســت. آدور 

تصمیم می‌گیرد که با کمک ملکه‌ی آلیشون به‌ نبردش برود...
ملکه‌ی آلیشون، فیلمی لامکان و لازمان است که برای مخاطب 
کودک و نوجوان جذاب خواهد بود، چون نیازی نیست مخاطب 

بدانــد این‌جا چــه وقتی اســت و کجاســت؟ امــا حالا نمی‌شــد به 
اندکــی از داســتان‌ها و اســطوره‌های ایرانــی اشــاره کــرد؟ اســم‌ها 
احتمالا برای یونان باســتان وهمه‌ی موها بور است و متصل به 
بریتانیا. چهره‌ها کک‌ومکی اســت، کلاه و پوشــش‌ها همه برای 
ناف غرب و خانه‌ها همه کلبه‌ای اروپایی! هم‌بازیِ پســر هم برای 

آدور در آن جنگل پیدا نمی‌شود.
این‌همــه در فــرمِ فیلــم از رنــگ و نــور و جلوه‌های ویژه شــگفتی 
دیدیــم و حیــرت‌زده شــدیم، محتــوای ســاده و تکــراری آن هرچه 
رشــته بودیم را پنبه‌ کرد. کنــدیِ فیلم هم از یــک طرف حوصله‌ی 
مخاطــب کــودک را ســر می‌بــرد کــه بــرای جلوگیــری از آن، بایــد 

اسباب‌بازی برای بچه‌ها به سینما برد!

خرسواری »شه‌سوار«

رم
ُ

»ملکه آلیشون«، حیفِ ف

»آپاراتچی«، مقید به منبع اقتباس 

و  کارگردانــی  نویســندگی،  بــه  شه‌ســوار 
تهیه‌کنندگی »حســین نمازی« اســت که فقط 
در این فیلم بازی نکرده وگرنه می‌توانست یک 
تنه همه‌ی عناوین را فتح کنــد. نمازی که پس 
از ساخت »شادروان« به سراغ این فیلم آمده، 
ســعی کرده اســت همان فضای کمــدی را ادامه دهــد. فیلم پیش 
از آنکه کمدی باشــد یک نیمچه درام اجتماعی اســت کــه در حال و 
هوایی بانمک ســاخته شده‌است. طنز این فیلم بیشــتر بر پایه‌ی 
کمدی موقعیت اســت )البته زیاد دلتان را صابون نزنیــد، چون قرار 

نیست هِرهِر بخندید(.

داســتان این فیلم درباره‌ی یک زوج جوان اســت که مدت‌هاســت 
قصد دارند مثل هزاران جوان دیگر عروسی بگیرند اما هر بار با اتفاقی 
تلخ یعنی مرگ، برنامه‌ها بــه هم خورده اســت و این بــار نیز همین 
اتفــاق رخ می-دهد بــا این تفاوت کــه برادر عــروس با بــازی »مهرداد 
صدیقیــان« می‌خواهــد هرطــور شــده این بــار عروســی ســر بگیرد. 
فضای پرورش خر که کار اصلی این خانواده است نیز به ساخت یک 
فضای باحال کمک کرده است ولی خر به تنهایی نمی‌تواند خلأهای 

فیلم آپاراتچی اگر اندکی دِینش 
را بــه کتاب کمتر می‌کــرد، فیلم 
خیلی بهتری می‌شــد. مو‌به‌مو 
کتــاب را بــه فیلم‌نامــه تبدیــل 
کردن، حداقل به زمان روایی و 
روانی فیلم خدشه وارد می‌کند و منطق کمدی را زیر 
ســوال می‌برد... هرچند بازی و کارگردانی خوب کار، 

توانسته تا حدودی این مشکلات را حل کند.

آپاراتچــی داســتانِ واقعــی از یک نقاشِ ســاختمانِ 
عاشــقِ ســینما بــه نــام جلیــل در دهــه‌ی شــصت 
است. او در شــهر تبریز می‌خواهد زندگی شهیدی 

را بــه تصویــر بکشــد. ماجــرا هــم هرچنــد دیــر و بــا 
مقدمه‌ای طولانــی، اما زمانــی آغاز می‌شــود که این 
کارگــردان به‌دنبال بازیگری شــبیه شــهید می‌گردد 
و از قضــا بزن‌بهــادر محلــه شــبیه شــهید اســت و 

می‌خواهد نقش وی را بازی کند...

دنیای کمدی هم باید منطق‌های خودش را داشته 
باشــد. ‌ناصر شــاپالاق )همان بازیگر نقش شهید 
که قلدر محله اســت( وارد کار می‌شود و موقعیت 
کمیک فیلــم را می‌ســازد. البته عنصر تکــرار در طنز 
که از تکنیک و قلق‌هــای طنز به‌حســاب می‌آید، در 
چندین جا می‌لنگد؛ مثلا گفته‌های پدر جلیل برای 

جلوگیری از ساخت فیلم توســط وی. که البته این 
باگ هم با بازی رضا ناجی حل شده است.

هســتند.  کم‌عمــق  فیلــم  ایــن  شــخصیت‌های 
مثلاً پدر کارگــردان بــدون هیچ ســابقه و عقبه‌ای 
متنفــر  ســینما  از  نشــده،  شــخصیت‌پردازی  کــه 
آمده‌انــد  گویــا  هــم  کارگــردان  دوســتان  اســت. 
کرده‌انــد!  هــم  بــازی  شــوند،  رد  دوربیــن  جلــو  از 
البتــه مستندداســتانی بــودن آپاراتچــی، در کنــار 
ایــن  بــه  می‌توانــد  فیلــم  ایــن  زیبــای  قاب‌هــای 
کمبودهــا پاســخ دهــد. آپاراتچــی فیلمی شــیرین 

است که از خانواده و برای خانواده است.

فیلمنامه را جبران کند. هرچند صرف حضور خر در هر فیلمی کار را 
برای کمدی راحت می‌کند و نقش پررنگی در موفقیت کار ایفا خواهد 

کرد.

کمدی بودن فیلم، مانع از این نمی‌شــود که اشــکتان را درنیــاورد و 
در زمان‌هایــی از آن، روایــت تلــخ خــودش از زندگــی را نشــان ندهد. 
همین روایت تلخی و شیرینی زندگی باعث سختی کار برای کارگردان 
شده‌اســت و در مقاطعــی تماشــاگر را رهــا می‌کنــد یــا بهتــر بگویــم 
تماشــاگر فضای قصه را گم می‌کنــد. بازیگــران فیلم اکثــرا بازی‌های 
یکدستی از خود نشــان داده‌اند و به‌جز مهرداد صدیقیان که شاید 
جزو معدود تجربه‌های کمدی‌اش باشد، سایر بازیگران، همه این 
کاره هســتند و تقریبا بازی‌های همیشــگی خودشــان را به نمایش 

گذاشته‌اند.

درمجموع این فیلم، فیلم بدی نیســت، فیلم خوبی هم نیســت. 
شــاید بتوان گفت متوســط اســت ولی مطمئنا در زمــان اکــران و در 
گیشه کار بسیار سختی برای پرفروش شدن خواهد داشت و بعید 

است بتواند به رکورد کمدی‌های پرفروش نزدیک شود.
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